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ای، برای اجراهای صحنه نمايشنامهاين ام يا بخشی از استفاده از تم
 و اقتباس، و هرگونه خوانی، اجراهای راديويی يا تصويرینمايشنامه

 است. ناشر و نويسندهمنوط به دريافت مجوز کتبی از  برداشت آزاد
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آن را به زيبايی به صحنه ناصر آويژه  است کهی نوشته گیتا داود« پسر نیل» نامهنمايش
های شناخته شده تئاتر کودک و نوجوان است که در . ناصر آويژه از چهرهاجرا برده است

ولی  های ويژه اين گروه سنی چند اجرای موفق داشتهند سال اخیر با اجرای نمايشچ
 د.ارنامه هنری اين هنرمند خواهد بونمايش اخیر او تجربه متفاوتی در ک

تئاتر کودک و نوجوان با وجود شکل و شیوه ساده آن که تلقی هنری سهل و ساده 
در اين ژانر هنری که  دشوار است. را برای عموم ايجاد کرده اما هنری سخت و ظريف و

علاوه بر اهمیت نبوغ و  ،عمر زيادی ندارد و مخاطب هدف در آن اهمیت اساسی داشته
خلاقیت هنری شناخت گروه سنی اهمیت اساسی دارد. تجربه يک عامل مهم برای 

برد. ای که ناصر آويژه در اجرای پسر نیل به خوبی از آن بهره میخلاقیت است. نکته
يش تلفیق داستان يک دختربچه امروزی با واقعه تاريخی زندگی موسی پیامبر است نما

کند. تلفیق اين دو داستان به و سرگذشت او در جوانی که به کاخ فرعون راه پیدا می
زيبايی و خلاقانه اتفاق افتاده است. نمايش سرگذشت موسی پیامبر را تا زمان جوانی او 

شود که قهرمان امروزی داستان نمايش به يی تمام میدهد. و نمايش در جانمايش می
 .شودتقدير و نقش خدا در زندگی آگاه می

کردن در موضوعات دينی و تاريخی برای مخاطب کودک و نوجوان علاوه بر  کار
های بار آموزشی و تربیتی اين ويژگی را دارد که با استفاده از ظرفیت هنر نمايش جنبه

کند. اين مهم در ی وقايع تاريخ و زندگی اشخاص نمود پیدا میغنی و پربار ادبی و هنر
ادبیات و آثار هنری مختلف بارها منجر به خلق آثار مهم شده است. در چند سال اخیر با 

ها و آثار رواج آثار نمايشی به اصطلاح فاخر و يا دينی در فضای نمايش کشور تجربه
های کمتری با اين موضوعات جوان نمايشمختلف اجرا شده اما در ژانر تئاتر کودک و نو

ايم. اما پسر نیل های خاص شاهد اجرای اين گونه نمايش بودهاجرا رفته و يا در مناسبت
 ت.به چند جهت در اجرای نمايش با يک موضوع دينی اثری قابل توجه اس

ای ساده و دقیق دارد. اثری که با توجه به مخاطب کودک نمايش پسر نیل نمايشنامه
عی دارد با زبان ساده و با داستان واضح و قابل فهم روايت خود را شکل دهد. س
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های نمايش به تناسب مخاطب تعريف شده اند. فرعون و عوامل دربار به عنوان شخصیت

فهم و نابخرد معرفی شده و شخصیت موسی و دختربچه نیروی مخالف اشخاص کم
پرداخت شده که با آگاهی خود خداوند  امروزی که اهل کتاب خواندن است با فهم و شعور

های دانند. اين ساختار ساده يعنی تقابل اشخاص در جنبهرا سرمشق هر اتفاق می
شخصیتی و عینی يک فرمول مرسوم در تئاتر کودک و نوجوان است که تجربه نويسنده 

های شاخص نمايش در پرداخت آن کمک زيادی به نمايش کرده است. اما يکی از ويژگی
شود که ما انتظار نداريم. يعنی دوران ين است که داستان درست در جايی تمام میا

کودکی موسی پیامبر. اين آگاهی نويسنده باعث شده تلقی مخاطب در روايت کامل يک 
داستان برای ما نقص شود و با انتخاب يک بخش از زندگی اين پیامبر مخاطب برداشت 

بردن از يک باشد. از اين جهت کار نويسنده در بهره قابل قبول و مناسب از داستان داشته
بخش از داستان و نوع و زوايه ديد نويسنده در تلفیق داستان ديروز و امروز بسیار موفق 

 .است
ه با استفاده از همه عوامل ممکن يژناصر آو« پسر نیل»رگردانی نمايش اما در کا

شکل عمده در زمینه آثار آئینی و صحنه و اجرا سعی دارد برخلاف آثار قبلی خود که به 
سنتی اجرا رفته تجربه جديدی را اجرا کند. فضاسازی يک عامل موفقیت نمايش است. 
تلفیق عناصر بصری شامل طراحی صحنه متنوع و قابل باور و حرکات فرم گروه اجرا 

 های متفاوت و البته خلاقانه باعث شده نمايش اثری روان و جذاب باشد.کننده با بازی
موسیقی آوايی و استفاده از رنگ و نور در لباس بازيگران جذابیت بصری بسیار خوبی در 

توان از نقش عناصر تئاتر کودک و نوجوان در اجرا صحنه ايجاد کرده است. و البته نمی
های کلامی غافل شد. صحنه حضور جادوگر دربار فرعون و حرکات جذاب او يا شوخی

ها عناصری هستند های نمايش و يا آواز خواندن شخصیتو البته سالم اشخاص در بخش
که در ژانر تئاتر کودک و نوجوان به يک عامل جذاب برای مخاطب تبديل شده که 

 ت.کارگردان با دقت برای جذابیت نمايش از آن بهره برده اس
ان برای تويک اتفاق خوب در تئاتر کودک و نوجوان است که می« پسر نیل»نمايش 

 د.نمايش توصیه کر ديدن اين
                                                     

 شهرام کرمی                                                                    
 



 

 
 
 
 

  

 هاشخصیت
 (ساله 12ای ختربچه)د مریم

 (ساله 4ای بچهپسر /)برادر مریم سروش
 (ساله 10ای بچهپسر ) )ع( حضرت موسی

 

 مادر مریم
 )ع( مادر موسی

 (.کنددو نقش را یک بازیگر بازی می هر)
 

 آقا فری
  فرعون

 (.کندهر دو نقش را یک بازیگر بازی می)
 

 )مباشر آقا فری( آقا وزی
  هامان وزیر

 (.کند)هر دو نقش را یک بازیگر بازی می
 

 )زن فرعون( آسیه
  ارزگخواب

  بزرگ آشپز
 جادوگران

 صریم سربازان
 گروه رقصندگان و
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قدیمی، حوضی جلوی صحنه، تختی حیاطی کوچک و فضای ] :صحنه

کشیده شده سو آنبه سو اینطنابی در کناره از  ،در چپ صحنه

روی آن تعدادی ملحفه و یک کاغذ )نامه( قرار دارد. در که 

ساخته شده نیز قرار دارد. صدای زنگ گوشه حیاط چند ساز نیمه

شود و از پس آن صدای کلید که در چند بار نواخته می در خانه

 [.دشووارد می -مریم -ای بعد دخترک چرخد و لحظهقفل می

 [با خود]نه! ؟! بابا جونی! خونه نیستید !داداش سروش !میومامان خان :مریم

امه ن] ...اِ شود.خونه نیستند. ناگهان متوجه نامه روی بند رخت می

  [د.خوانرا برداشته و می

یه دفعه  .ببخش که خونه نیستیم! سلام ،دخترم! جان مریم»  

ش سروشت تماس گرفتند که حتماً باید اونجا ااز کلاس داد

باشیم. نتونستم منتظرت بمونم تا بیای واسه همین با داداش 

سازهاش  چند تا از هم واسه فروشِ بابا .سروشت رفتیم

ببخش که مامانی . گردهمیرفته اصفهان تا شب هم بر

نون و پنیر و سبزی آماده ! نتونستم برات نهار درست کنم

ناهارتو خوردی به . تخته گذاشتم تو سفره همونجا رو
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بابا هم گفت بهت بگم تمرین  .درسات برس تا من برگردم

رار راستی مریم جان، رادیو اعلام کرده ق. ویولونتم یادت نره

فتم یه گ .گرفتگی مادرخورشیدن ،هموامروز کسوف بشه 

 «بوسمت.می. موقع خونه تنهایی نترسی

یکی  .یه دونه واسه بابا .یه بوس واسه مامان .بوسمتونهم می من 

  .ش کوچولوی خودم، آقا سروشاهم واسه داد

 

از صحنه  ،کنداش را باز میهای مانتو مدرسهکه دکمه مریم در حالی]

از بیرون  ،کندملودی را زمزمه میشود. صدای مریم که خارج می

و دستش  شود، وارد میخانه به تن کرده شود. مریم لباس  شنیده می

متوجه  به سمت تخت حرکت کرده که .شویدرا در حوض می

 [.شودعروسکش زیر تخت می
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. کنید؟! ها فهمیدمکار می اینجا چی !علیکم سارا خانوم سلام! هبَ مریم:

 ... اِ...اِ .آره .نیداداش سروشی گذاشتت اینجا تا از خونه مراقبت ک

صدایی  ولی دمدآن می در] سوتک داداش سروشی هم که اینجاست.

کنار  ،روسک را روی تختع] زنه!نمی !خرابه حیف [.شودشنیده نمی

ید یبفرما [د.شومشغول خوردن می و سفره را باز کرده .نشاندمی شخود

پلو زرشکنه اصلاً شما فکر کن داری  .و پنیر و سبزی نون !سارا خانم

که غریبه  شما [آرام] .پلو با گوشتیا نه، باقالی !خوریبا مرغ می

 .رفته مرخصی .کنهیه چند وقتیه یخچال ما داره استراحت می ،نیستید

د و آایشاالله سازهای بابام که فروش بره، یخچال هم از مرخصی می

ذاتو سارا جان تا شما غ [.شودوباره مشغول خوردن مید]. شهکار میرپُ

 .تمرین کنم ومنم اول ویولونم ،خوریمی

 .رسدگوش میه ها بصدای گنجشک .شودریم مشغول تمرین میم]

 [.زندفالش می ،حواس مریم پرت شده

 سه. یک، دو، .همه با هم .شهکه نمی جوری این ...اِ [هارو به گنجشک] مریم:

مریم خوشحال با آنها  .کنندجیک میها هماهنگ جیکگنجشک]

 [خواند.می

 های زیبا بیاین         ای گنجشک مریم:

 بخورید آب و دونه 

 بیاین بیاین بیاین میل کنید            
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 غذای گنجشکونه 

 هر چقدر هم که باشه           

 یخچال خونه خالی 

 دم من به شما           غذا می

 با شادی و خوشحالی 

 روی زمین بنشینید                

 هاتونو ببندید بال

 آب بخورید با شادی              

 بخندید جیکجیک جیکجیک

 [.رسدناگهان صدای زنگ در به گوش می]

مریم ویولون به دست به ]اینا چه زود برگشتند!  مامانم ...اِ [خوشحال] مریم:

 خیلی خوش اومدید! ،بهبه [.رودسمت در می

در را باز  ،در هستندمریم به تصور اینکه مادر و برادرش پشت ]

 [وزی( پشت در است. برخلاف تصورش مردی ناآشنا )آقا .کندمی

 !روییچه دختر خانم خوش !سلام علیکم، بهبه :وزیآقا 

 سلام، ببخشید شما؟! مریم:

با موهای  [.کندبه موهای وزوزیش اشاره می]من! بهم میگن آقا وزی  وزی:آقا 

 مامانت چی؟ [منفی مریم پاسخ]اس؟ وزوزی. ببینم بابات خونه

بعداً  ،اگه کارشون دارین. برده کلاس وداداشم .هم نیست اون مریم:
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 .تشریف بیارین

  [.کندبه آقا فری می وزی رو]

آقا فری حرف او را قطع ] ...نه ،اسگه نه باباش خونهمی !آقا فری وزی:آقا 

 [.کندمی

 !کر که نیستم .دارم، شنیدم خودم گوش فری:آقا 

زند و با غرور فراوان مشغول ورانداز را به کناری می وزی ،فری آقا]

وزی هول . خوردها سکندری میشود. ناگهان روی پلهکردن خانه می

 [.زندرا پس می آقا فری او. کمک کند اوبه خواهد کرده می

 

 .چلاق که نیستم. رمخودم پا دارم، راه می .ورَاونبرو  فری:آقا 

 .اجازه وارد خونمون بشینبی ،آقا شما حق ندارید [فریرو به آقا ] مریم:
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 فرعون مضطرب از پشت تخت سلطنتی آرام خارج .اخ فرعونک] : صحنه

دو انگشت . بنددنشیند. او چشمانش را میروی تخت میو شده 

اش را از طرفین به هم نزدیک کرده و زیر لب چیزی اشاره

 [.گویدمی

چشمانش  ؟از بین نرفتن ؟از بین رفتن ؟از بین نرفتن ؟از بین رفتن  فرعون:

از بین . بار دیگه نه، یه [زدهوحشت]. از بین نرفتن. کندرا باز می

 ؟از بین نرفتن ؟رفتن
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